
ن صفحه 8ویژه نیمه شعبا
پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
۱۴ شعبان ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۹۱

چهارده بار خدا عاشق تو شد
حمید رضا برقعی

هر ســحر منتظر یار نباشــم چــه کنم؟
گریه بر درد فراق تو نکردن سخت است
عــده ای بر ســر آنند اســیرت نشــوند
تو چه کردی که من از خواب و خوراک افتادم
چهارده بار خدا عاشــق تو شــد من اگر
ابرویت تیغ مصری است که جان می طلبد
خواســتم نــام مرا هــم بنویســند همین
مــن اگر مثل تــو هر صبــح و غروبی آقا

مــن اگر این همه بیدار نباشــم چه کنم؟
خون جگر از غمت  ای یار نباشم چه کنم؟
من بــر آنم که گرفتار نباشــم چه کنم؟
راســتی، این همه بیمار نباشــم چه کنم؟
عاشــق روی تو یکبار نباشــم چه کنم؟
به طلبــکار بدهکار نباشــم چــه کنم؟
ســر بــازار خریدار نباشــم چــه کنم؟
فکــر بیــن در و دیوار نباشــم چه کنم؟

جاده سـه  شنبه شب قم
فاضل نظری

مستی نه از پیاله نه از خـــم شروع شـــد
آییـنـه خیره شـد بـه مـن و مـن به آینـه
خورشیـد ذره بیـن به تماشای مـن گرفت
وقتی نســیم آه من از شیشــه ها گذشت
مـوج عـذاب یـا شـب گـرداب؟ هیـچ یـک
از فال دست خـود چه بـگویـم کـه مـاجـرا
در سجـده توبـه کـردم و پایـان گـرفت کـار

از جاده ســـه  شنبه شــب قم شروع شد
آن قدر »خیره« شــد که تبسم شروع شد
آنـگـــاه آتـش از دل هیـزم شـروع شـد
بـی تـابـی مـــزارع گـنـدم شـروع شـد
دریـا دلـش گرفـت و تلاطم شروع شـد
از ربـنــای رکـعـــت دوم شـروع شـد
تـــا گفتم الســلام علیکم... شــروع شد

تو بایدی و یقینی نه اتفاقی و شاید
محمدمهدی سیار

حریــرِ نور غریبش، بر ایــن رواق می افتد
تو بایــدی و یقینــی، نه اتفاقی و شــاید
تو »ماه«ی و شده فواره برکه ای به هوایت
بــه روی طاقچه، گلدان تــازه می نهم اما
...بهار می رســد اما، چه فــرق می کند آیا

اگرچه ماه شــبی چنــد در محاق می افتد
تو سرنوشــت زمینی، که اتفــاق می افتد
بگو نمی رســد؛ آیا از اشــتیاق می افتد؟
بــه هر دقیقه گلی گوشــه اتــاق می افتد
برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد؟

شعرم برای توست ...
نغمه مستشار نظامی

من را نمی شناخت کسی اینجا، گمنامم و به نام تو می نازم
شعرم برای توست شعاری نیست، کشتی برای موج سواری نیست
هر جا که نام نامی تو آنجاست، قلبم بهانه غزلی دارد
شعرم اگرچه هیچ نمی ارزد، سوزانده است نام و نشانم را
یا صاحب الزمان و زمین موعود، دانای هر که آمد و هر چه بود

شادم که مثل عده معدودی، شعری برای نام نمی سازم
باور مکن که دل به زمین دادم، وقتی تویی بهانه پروازم
این سوز ریشه ای ازلی دارد، پس با غم عزیز تو دمسازم
می سوزم و به هیزم ابیاتم، بیتی به عشق شعله می اندازم
گمنامم و تویی تو، که می دانی، تنها به نام سبز تو می نازم

روح سلام در تن هستی
علی محمد مودب

ای جــان ِ جان ِ جان جهان هــای مختلف! 
روح ســلام در تن هســتی کــه زنده ای
ســاحلی دلنــواز صدف هــای  رؤیــای 
مــا مانده ایم چــون رمه هایی رها شــده
دارد یقیــن چوبی مــان تیــغ می خــورد
آقــا! در  آ به عرصــه هیجانــی روزگار

ایمــان عاشــقانه جان هــای مختلــف!
همــواره در نســوج زبان هــای مختلف!
دریــای مهربــان کران هــای مختلــف!
در گرگ و میش ذهن شبان های مختلف
در آتــش هجــوم گمان هــای مختلــف
مــا را بگیــر از هیجان هــای مختلــف

خــدا کند کــه بهــار رســیدنش برســد
شــب تولّــد چشــمان روشــنش برســد

 
چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز
به ایــن امید که دســتم به دامنش برســد

 
هزار دست، پر از خواهش اند و گوش به زنگ
کــه آن انارتریــن، روز چیدنــش برســد

 
چه ســال ها که در این دشــت منتظر ماندم
که دســت خالی شــوقم به خرمنش برسد

 
بر این مشام و بر این جان، چه می شود؟ یا رب!
نســیمی از چمنش، بویی از تنش برســد

 
خــدای مــن! دل چشــم  انتظار مــن تا چند
به دوردســت فلک بانگ شــیونش برسد؟

 
چقــدر بر لــب این جــاده منتظــر ماندن
خدا کنــد که از آن دور، توســنش برســد
 سعید بیابانکی

خدا کند که بهار رسیدنش برسد

مــا حلقــه اگــر بــر در مقصــود زدیــم
زدیــم معبــود  حضــرت  بندگــی  از 
ایــن الفت ما به دوســت، امروزی نیســت
یــک عمــر دم از مهــدی موعــود زدیــم
محمدعلی مجاهدی »پروانه«

حلقه        دوست

سرم را می زنم از بی کسی گاهی به درگاهی
نه با خود زاد راهی بردم از دنیا، نه همراهی

اگر زاد رهی دارم همین  اندوه و فریاد اســت
»نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی«

غروبی را تداعی می کنم با شــوق دیدارش
تماشــا می کنم عطر تنش را هر سحرگاهی

دلم یک بار بویش را زیارت کرد... این یعنی
نمی خواهد گدایی را براند از درش شــاهی

نمی خواهم که برگردد ورق، ابلیس برگردد
دعای دست می گویی، چرا چیزی نمی خواهی؟

از این سرگشتگی سمت تو پارو می زنم مولا!
از این گم بودگی سوی تو پیدا می کنم راهی

به طبع طوطیان هند عــادت کرده ام ، هندو
 همــه شــب رام رامی گفت و مــن الله اللهی

هلال نیمه شــعبان رســید و داغ دل نو شد
دعای آل یاســین خوانده ام با شعر کوتاهی

 اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی
اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی

دل مصر و یمن خون شــد ز مکر نابرادرها
یقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی
علیرضا قزوه

دل مصر و یمن خون شد

عصا
روحـــم در انتظــــار شما ایســتاده است
چشــمم کنار پنجره ها ایســتاده اســــت
 مــن آن غریبه ام که بدون تو سال هـــاست
 همچون مترســکي همه جا ایســتاده است
 یا آن درخـــت کهـــنه که در بـــارش تبر
 هي زخم خورده و ســر پا ایســتاده است
نه! مــن ســتاره ام کــه نفهمیده ســال ها
بر پایه خـــیال چـــرا ایسـتـــاده اســت
غافــل ز موریانــه سلــــیمان ذهــن من
تنهــا به اتکاي عصـــا ایســـتاده اســت!
من- آن جنازه ایســت که افتاده زیر خاک-
امــــا به احـــترام شما ایسـتـــاده است

میلاد عرفا ن پور 

سخن      همان است
 گفتــم کــه روی خوبت از من چرا نهان اســت
گفتا تــو خود حجابــی ورنه رخم عیان اســت
گفتم کــه از کــه پرســم جانا نشــان کویت
گفتا نشــان چه پرســی آن کوی بی نشان است
گفتــم مــرا غــم تــو خوشــتر ز شــادمانی
گفتــا کــه در ره مــا غم نیز شــادمان اســت
گفتــم کــه ســوخت جانــم از آتــش نهانم
گفت آنکه ســوخت او را کی ناله یا فغان است
گفتــم فــراق تا کــی گفتا کــه تا تو هســتی
گفتم نفس همین اســت گفتا سخن همان است
گفتــم که حاجتی هســت گفتــا بخــواه از ما
گفتــم غمــم بیفــزا گفتا کــه رایگان اســت
گفتــم ز فیــض بپذیر ایــن نیم جان کــه دارد
گفتــا نــگاه دارش غمخانــه تــو جان اســت
فیض کاشانی

تنور سینه     ما
 دلــم شکســتی و جانم هنوز چشــم بــه راهت
شــبی ســیاهم و در آرزوی طلعــت ماهــت
در انتظار تو چشمم ســپید گشت و غمی نیست
اگــر قبــول تــو افتــد فدای چشــم ســیاهت
زگــرد راه بــرون آ که پیر دســت بــه دیوار
بــه  اشــک و آه یتیمــان دویده بر ســر راهت
بیــا که این رمد چشــم عاشــقان تو  ای شــاه
توتیــای گــرد ســپاهت از  نمی رمــد مگــر 
بیــا که جز تو ســزاوار این کلاه و کمر نیســت
تویی که ســوده کمربند کهکشــان به کلاهت
جمال چون تو به چشــم و نگاه پــاک توان دید
بــه روی چون منی الحق دریغ چشــم و نگاهت
در انتظــار تــو می میــرم و در ایــن دم آخــر
دلم خوشســت که دیدم به خواب گاه به گاهت
اگــر به باغ تــو گل بردمید و مــن به دل خاک
اجازتــی کــه ســر برکنم بــه جــای گیاهت
تنور ســینه مــا را  ای آســمان به حــذر باش
کــه روی مــاه ســیه می کنــد بــه دوده آهت
کنــون کــه می دمد از مغــرب آفتــاب نیابت
چــه کوه های ســلاطین که می شــود پرَ کاهت
تویــی کــه پشــت و پنــاه جهادیــان خدایی
که ســر جهاد تویی و خداســت پشــت پناهت
خــدا وبــال جوانــی نهــد بــه گــردن پیری
تــو شــهریار خمیــدی به زیــر بــار گناهت
مرحوم شهریار

امضای تو...
هــر شــب بــه دل غمــزده، غوغای تــو دارم
نقشــی بــه دل از قامــت رعنــای تــو دارم
هویــدا قلــب  در  و  باشــی  نظــر  ز  غائــب 
دارم تــو  بــالای  بــه  دیــده  دل،  دیــده  از 
چشــمم بــر  در  شــده ای  مجسّــم  نادیــده 
آن ســان کــه نظــر، بــر رخ زیبای تــو دارم
طریقــت خضــر  دلــم  ای  ظلمــات  انــدر 
صــد شــعله به هــر شــب ز تجلای تــو دارم
گــر جلــوه کنــی یــا نکنــی، حکم تو باشــد
دارم تــو  تماشــای  میــلِ  کنــم،  چــه  امّــا 
ای یوســف زهــرا)س(! ســر بــازار محبـّـت
بــا رشــته کلافــی ســر ســودای تــو دارم
را فلــک  مهــر  نرســد  زیانــی  ذره  از 
رم دا تــو  تمنــای  و  ناچیــز  ذره  مــن 
بــا غیر تــوام نیســت در عالــم ســر و کاری
دارم تــو  آبــای  و  تــو  از  کــرم  امیــد 
بمیــرم تــو  جمــال  نادیــده  کــه  مپســند 
دارم تــو  والای  درگــه  از  مســئلت  ایــن 
هراســم و  بیــم  نبــود  قیامــت  و  قبــر  از 
دارم تــو  تــولای  مهــر  بــه دل  زیــرا کــه 
عاشــق دل  بــر  ار  زنــی  قبولــی  امضــای 
فخــرم به جهان اســت کــه امضای تــو دارم


